
  صفير سيمرغ در كارگاه عنكبوت
  

زاده شهين اوجاق علي                   

  

  چكيده 
الدين سـهروردي اسـت كـه بـه صـفير            ب، شها  در اين مقاله سخن از شيخ اشراق      

سفير عالم معرفت، شهيد طريق غربت، سيمرغ قـاف الفـت، شـهاب ثاقـب افـق آسـمان              
  .حكمت، شهره است

اي   بررسـي و تحليـل انديـشه      . پـردازد   مـي » صفير سـيمرغ  «اين پژوهش به مقام     
اي مجمل در عرفـان و بيـان مـدارج سـلوك و               سترگ در اثري بزرگ، كه به ظاهر رساله       

گاه كتابي مبسوط است كه گويا به ضرورت تعليم           اين رساله در جاي   . سرار معرفت است  ا
  .به صورت كوتاه و موجز درآمده است

  

  كليد واژه
  .شيخ اشراق ـ صفير سيمرغ ـ مراتب سلوك ـ انسان كامل ـ كارگاه عنكبوت

  
  

                                                      
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد رودهن عضو هيأت علمي دانش(گاه تهران  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانش.( 
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  هــــو
بـن    حيـي الـدين ابـوالفتح ي      ، شيخ شهاب  1مفسر عالم غربت و شهيد طريق معرفت      

حكيمي گران قـدر    . ترين فيلسوفان عالم در ايران      حبش اميرك سهروردي، يكي از بزرگ     
در آثار و روش او به كمال رسيد و به همين سـبب اسـت كـه او را                   » اشراق«كه حكمتِ   

  .اند لقب داده» شيخ اشراق«
 هـايي بـسيار از      ها و رساله    شيخ اشراق با وجود عمر كوتاه، اما پربار خويش، كتاب         

تـرين كتـاب وي       ترين و معروف    مهم. خود بجا گذاشته است كه اغلب به زبان عربي است         
هـانري  «است كه در تشريح و تبيين فلسفه خـود نوشـته و بـه گفتـة                 » الاشراق حكمة«

  . است براين كتاب اي هاي ديگر شيخ ديباچه گويا همة نوشته» كربن
» نُزهـت الارواح  «اب  در كت ـ » شـهرزوري «از چهل و نه كتاب و رسالة شـيخ كـه            

هـا، پـنج    برشمرده است، فقط سيزده رساله به زبان فارسي موجود است و از ايـن رسـاله            
بـستان  «و » يـزدان شـناخت  «، »پرتونامـه «، »هياكـل النـور  «، »الواح عمـادي «رساله ـ  
ها به مباحث مربـوط بـه علـم نفـس،              است كه در آن     هايي صرفاً فلسفي    ـ رساله » القلوب

از هشت رسالة بـاقي     . پردازد  منطق، واجب الوجود، عالم ارواح و عالم اجسام مي        الاهيات،  
» صـفير سـيمرغ   «هاي عرفاني شيخ اشراق معروف است، يـك رسـاله             مانده كه به رساله   

رود، كـه عبـارت    هاي داستاني شيخ اشـراق بحـساب مـي    است و هفت رسالة ديگر رساله  
، »عقـل سـرخ   «ابـن سـينا،     » رساله الطير «اي است از      كه ترجمه » قصه مرغان «: است از 

لغـت  «،  »آواز پـر جبرييـل    «،  »روزي بـا جماعـت صـوفيان      «،  »رساله في حالة الطفوليـة    «
  .»في حقيقه العشق«يا » مونس العشاق«و » موران

. يابـد   هاست كه نبوغ شـيخ بـه بـارزترين وجـه ممكـن تجلّـي مـي                  در اين رساله  
ترين قالبِ ادبي خـود را بـراي اولـين و     يبندههاي كوتاه، ز   در اين رساله  » حكمت اشراق «

ترين مباحث فلسفي و عرفـاني بـا زبـاني سـاده و بـدون                 آخرين بار يافته است و پيچيده     
 اسـت    اي  اين معجزه . ترين صورت ممكن بيان شده است       چسب تكلفّ و به گوياترين و دل     

هـاي   ر از قابليـت كه از تلاقي خلاقيت يك ذهن جوان و پرشور با يك زبان قدرتمند و پ ـ              
افتد و فقط يك بـار        اين معجزه فقط يك بار اتفاق مي      . شود  بكر و باور نكردني حاصل مي     

نظيـر    هاي داستاني شيخ اشراق يك اتفاق استثنايي و بـي           ظهور رساله . اتفاق افتاده است  
در تاريخ ادبيات فارسي است و شيخ اشراق، احياكنندة حكمت اشراق و عرفـان ايرانـي و              

  .ها، بدون ترديد يك نابغه است دة اين رسالهنويسن
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هاي عرفاني شيخ اشراق با وجود پيچيدگي و رمزآميز بودنشان با نثـري در                رساله

هاي   نهايت سادگي و حتي نزديك به زبان گفتار بيان شده است، كه يادآور بهترين نمونه              
» لغتِ موران «،  »آواز پرِ جبرييل  «فارسي نويسي قرن چهارم و پنجم هجري است، اما در           

هاي ديگر بكار رفته و لحن كلام تا حـدي            زباني متفاوت با زبان رساله    » صفير سيمرغ «و  
به صنايع لفظي و تكلف آميخته است، كه باروال ساده نويسي شيخ ناسازگار است و بطور 
كلي كاربرد برخي تركيبات عربي و صنايع لفظي، سـبك و سـياق ايـن سـه رسـاله را از                     

  2.گرداند ديگر متمايز ميهاي  رساله
معتبرترين رسالة سهروردي دربارة سلوك، مراحل معرفـت و عرفـان و راز فنـا و                

  . است» صفير سيمرغ«رسالة ) موتوا قبل ان تموتوا(مرگِ آييني 
اي است كاملاً علمي كه با توجه به هندسـة ذهنـي    ، رساله»صفير سيمرغ«رسالة  

  .مند شيخ اشراق تدوين شده است روش
بندي دقيق و حساب شده در ساختاري منظم ارائه           خ اين رساله را با يك فصل      شي

كند و حتـي از بـسياري     هاي  دوران معاصر برابري مي       ترين مقاله   كرده است، كه با علمي    
  .تر تأليف شده است تر و علمي ها دقيق از آن

ائـة  هاي علمي نوين به معرفي موضوع، بيان هـدف و ار            مقدمة رساله مانند مقدمه   
ايـن مقدمـه مطـابق شـيوة مرسـوم        . ها پرداخته است    بندي آن   طرح كلي مطالب و طبقه    

) ص(رسول گرامـي اسـلام    » نعت«پروردگار يكتا و    » حمد و ثناي  «هاي آن دوره با       كتاب
ها به شكلي كاملاً موجز و تنها در دو جمله بدون             آغاز شده است، اما برخلاف ساير كتاب      

  :ن راه اطناب بيان شده  استپرداختن به حواشي و پيمود
سپاس باد واهب حيات و مبدع موجودات را و درود بر خواجگان رسالت و ائمـة                «

نبوت سِيما بر صاحب شريعت كبري و هادي طريقت عليا محمد مصطفي صلي االله عليه               
  3.»و سلّم

  :  است پس از حمد و ثناي پروردگار به معرفي موضوع اصلي رساله پرداخته
تحرير افتـاد و سـخن      » احوالِ اخوانِ تجريد  «اي چند است در       اين كلمه : داما بع «

» طـرح «بنـدي      و بلافاصله همان گونه كه ياد شد، به ارائة طبقـه           4.»در آن محصور است   
  :پردازد رسالة خود مي

   5».قسم اول در بدايا، و قسم دوم در مقاصد: در دو قسم«
ه معمـولاً پـس از مـرگ مؤلـف،          و پس از آن برخلاف بسياري از آثار گذشـته ك ـ          

اند، شيخ در همان مقدمه خود، به نـام اثـر خـويش               گزيده  ديگران نامي را براي اثر بر مي      
  :كند اشاره مي
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» صـفير سـيمرغ   «شيخ با ذكر نام     . »6و اين رساله موسوم است به صفير سيمرغ       «
  ري هـاي علمـي ضـرو       كه كليد واژة اساسي رسالة اوست، به حكم آن چه كـه در مقدمـه              

با اين  » پيش مقدمه «داند كه ذهن خوانندة خويش را در بخش           نمايد، او نيز لازم مي      مي
  :گويد كليد واژة اساسي آشنا كند، به همين دليل مي

وار و مـستقرّ     و زيان ندارد كه در پيش مقدمه ياد كنم از احوال اين مرغ بـزرگ              «
بـه سـوم    ...) ياد كـنم  (اوست  سپس با تغيير زاوية ديد از اول شخص مفرد كه خود            . »7او

  .پردازد هستند به روايت احوال سيمرغ مي» روشن روانان«شخص مفرد كه 
مندانـه، متناسـب بـا تغييـر مفهـوم و            وي علاوه بر تغيير زاوية ديد، بسيار هـوش        
هـاي بـارز      دهد، كه اين يكي از ويژگي       مضمون، زبان و نحوه بيان خويش را نيز تغيير مي         

، »حمد و ثنا  «به اين ترتيب كه در بيان       . هاي فارسي اوست    ر تمام رساله  نثر وي، تقريباً د   
احـوال  «گزينـد، و در بيـان     اثر زباني ساده را بـر مـي       » مقدمة«بندي و     ، دو طبقه  »نعت«

  گنجـد، انتخـاب وي زبـاني رمـزي و بيـاني             كه در حيطة مـسايل عرفـاني مـي        » سيمرغ
وارة تمثيلي ـ رمزيـي كوتـاه از احـوال      هتر و بهتر، قص ـ تمثيلي است و براي تفهيم بيش

  .كند اند، ياد مي سيمرغ را بسيار متمايز از آن چه ديگران دربارة سيمرغ بيان كرده
» عين القـضات «، »غزالي«،  »ابن سينا «چه در روايت      سيمرغ سهروردي، مانند آن   

 و نـشانش    نشان نيست، كه از آن سخن بگويند و نام          دار و بي   آمده است، موجودي نام   ... و
كه مطابق انديشة سهروردي طي طريق كند و تعليمات         » هر آن هدهدي  «بجويند، بلكه   

  :گويد تواند به درجة سيمرغ نايل آيد، چنان چه مي او را بكار بندد، مي
هر آن هدهدي كه در فصل بهار به ترك آشيان خود بگويد و به منقار خود پر و                 «

ية كوه قاف بر او افتد به مقدار هزار سـال ايـن             بال خود بر كند و قصد كوه قاف كند، سا         
زمان ـ و اين هزار سال در تقويم اهل حقيقت، يك صبح دم است از مشرق لاهوت اعظم  

  8.»ـ و در اين مدت سيمرغي شود
گونه سهروردي بـا بيـاني متفـاوت و شـرايطي ممتـاز و متمـايز از ديگـران                     بدين

ماية انديشه شـيخ      مندي كه در بن     ر ارزش ترين تفك   عمده. كند  سيمرغ خود را معرفي مي    
خورد و ماية دريغ خواهد بود، اگر بر آن تأكيد نـشود، آن               اشراق در اين بخش بچشم مي     

شود و بـا      است كه او هيچ پيش شرط و قيدي براي رسيدن به مرتبة سيمرغي قايل نمي              
نمـون   تمامي سالكان طريق كمال را به سوي تعـالي و تكامـل ره            » هر آن هدهدي  «ذكر  
  كنـد، هرچنـد شـرايط حـصول ايـن مرتبـه آسـان                شود و شرايط آن را يادآوري مـي         مي
  .نمايد، اما غيرممكن نيست نمي
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 سيمرغي شود

 سال برابر با يك صبح دم از شرق 1000
لاهوت اعظم لاهوت اعظم ساية كوه قاف 

 بر او افتد

 قصد كوه قاف كند

به منقار خود پرو بال
 خود بر كند

آشيان كندترك  

 در فصل بهار

 هدهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )نمودار هدهدي كه به مرتبة سيمرغي رسيده(
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مطالعة سير تكاملي سالك از مرتبة هدهدي به مرتبة سيمرغي از ديـدگاه شـيخ               
كند كه آيا اين مراتب كـه بـا زبـاني رمزآميـز در                اشراق، اين سؤال را به ذهن تداعي مي       
گر سفرِ سـالكان طريـق معرفـت در ميـان اهـل               قالب قصة سيمرغ بيان شده است، بيان      

تصرف و عرفان نيست؟ سفري كه بسياري از بزرگان اهل تصوف، يا خود آن را به تجربـه      
  تـرين درجـه   انـد و از پـايين   هاي ديگران را بازگو كرده      تجربه اند و يا با بياني زيبا،       نشسته

  .اند ـ هدهدي ـ تا والاترين مرتبه ـ سيمرغي ـ را بتصوير كشيده
تر را در انديشه و حكمت سـهروردي مطـرح            تأمل در اين موضوع، پرسشي وسيع     

ز اي ا   تـر جنبـه     است و شايد به صورتي گـسترده      » نظرية انسان كامل  «كند كه همان      مي
و » عطـار «،  »ابن عربـي  «اي كه اساس انديشة كساني چون         نظريه. باشد» وحدت وجود «
  .است» مولانا«

ترديد سفري كه بدان اشاره شد، سفري است در عالم درون كه طي منازل آن،  بي
شـروع قـصة    .پيمودن مراتب عالم صفير است و تمام شـرايط سـفر در آن موجـود اسـت                

  :سيمرغ، آغاز سفر است
هستند، كساني چون خود سهروردي كـه       » روشن روانان «ن اين قصة سفر     ـ راويا 

وظيفه و هدف   . ها  است، در روان و جان آن     » نور و روشنايي  «انديشة اساسي اشراقي آنان     
هـا    بـراي آن  » اند  نموده«آنان، نشان دادن طريقِ اشراقيِ روان است كه سهروردي از لفظ            

  9»...اند كه  نمودهروشن روانان چنين... «: كند استفاده مي
اي است كه به منقار خويش پر و بال       هدهد ترك آشيان گفته   «: ـ مسافر اين سفر   

يعني سالك طريقي كه شرط سفر او برخلاف حـضورش در حـضر، سـبك               » .خود بركند 
پر و بـال خـويش بـه منقـار          ) ب. ترك آشيان كند  ) الف: به همين دليل بايد   . باري است 

  .قي خود را رها سازدبركند و از هر قيد و تعلّ
فصلي كه روشن روانـان     . ، فصل تحول و شكوفايي است     »فصل بهار «: ـ زمان سفر  

  .اند از زمستان ظلمتِ نفس رهايي يافته و به بهار روشن معرفت حق رسيده
گاهي كه در محدودة عالم جغرافيايي جهان         جاي. است» كوه قاف «: ـ مقصد سفر  

  .گنجد امكان نمي
دم   قدار هزار سال، اين زمان در تقويم اهل حقيقت يك صـبح           در م «: ـ طول سفر  

  ».است از مشرق لاهوت اعظم
و در پايان اين سفر كه      » در اين مدت سيمرغي شود،    «: هدف و نتيجة نهايي سفر    

  شـود، متـصف بـه صـفاتي برجـسته       هدهد ـ روح سالك ـ به مرتبة سيمرغي نايـل مـي    
تمامي اين صفات، در    . كند  ها ياد مي    ز آن گردد كه شيخ در قالب بيست صفت ممتاز ا          مي

  .نمودار صفات هدهدِ سيمرغ شده ترسيم شده است
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نيست كه در آغاز اين  تفحص بـه         » انساني كامل «آيا صفات ترسيم شده، صفات      
» انسان كاملِ «ر نظرية   ترين موضوع بحث سهروردي از آن ياد شد، كه يادآو           عنوان اصلي 

  !ابن عربي نيز هست؟
» رهبـري و نبُـوت    «ترديد صفات انساني كامل است كه بـه مرتبـة             اين صفات بي  

رود كه حتي تـشبه بـه         كند و تا بدان جا پيش مي        رسيده و صفير او خفتگان را بيدار مي       
نـوراني  اي از حلـل       شـود و حلّـه      يابد، آراسته به صفات الاهي مـي        صفات حضرت حق مي   
و صفات انسان كامل ـ سـيمرغ ـ را چنـان بـه صـفاتِ حـق        . كند حضرت حق بر تن مي

را در آيـين عرفـاني حكمـت        » وحـدت وجـود   «هاي    اي از جنبه    كند كه جنبه    نزديك مي 
  :گويد كند و مي اشراق بيان مي

هاي ما در اوست و او خود رنگ          همة نقش «؛  »اند  تر بي وي   اند و بيش    همه با وي  «
همـة  «؛ »همه از او پر و او از همـه تهـي        «؛  »همه از او مشغول و او از همه فارغ        «؛  »ندارد

و نسيم صبا از نفس اوست، از براي ايـن عاشـقان رازِ             «؛  »علوم از صفير اين سيمرغ است     
  10.»دل و اسرارِ ضماير با او گويند

  اي از دل برآمـده را بـر زبـان           سهروردي پس از پايان ذكر صفات سـيمرغ، جملـه         
  . راند، تا شـايد بـا آن تألمـات و حـسرات درونـي وي را راحـت و فراغـي روي نمايـد                         مي

اي كه گويا صفير مسافري است كـه نـداي او روايـتِ حكايـتِ سـفر در خويـشتن                      جمله
توان مختصري از آن ندا را باز نمود و           نشيند و تنها مي     خويش است، كه لاجرم بر دل مي      
ن بازيافتني است، نه با لفظ و زبان گفتار كـه گفتنـي         تمامي آن به ديدن، چشيدن و رفت      

  !:است
 است و چيزي مختصر از آن و از         شود نفثة مصدوري   ميو اين كلمات كه متحرر      «
  11.»نداي او

   : گويدـ» نفثة المصدور«خويش ـ مند  چنان كه زيدري نيز در اثر ارج
  12.»ت ـ چاره نيست المصدوري ـ كه مهجوري بدان، راحتي تواند يافنَفثةَاز «

نظريـة انـسان    «شيخ اشراق پس از ذكر مباحث نظري خويش در مقدمه دربـارة             
ها را با زباني رمزي ـ تمثيلي بيان كـرده     و شرايط و مراتب رسيدن به آن، كه آن» كامل

است، در بخش متن اصلي رساله به صورتي كاملاً علمي، مراحل عملـي سـير تكامـل در                  
را بـه يـك ديگـر    » نظـر و عمـل  «كند و اين گونه      اني ساده بازگو مي    صعود را به زب    ةداير

در واقـع او  . اين مهم يكي از اختصاصات شيوة تعليمـي سـهروردي اسـت        . دهد  پيوند مي 
كسي نيست كه تنها به شعار پرواز بسنده كند، بلكه شـعوري در پـس قـول اوسـت كـه                     
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دقيقي است براي   » عمليطرح وارة   «هاي رساله     نشان دهنده فعل وي است و متن فصل       

  .سالكان طريق، جهت رسيدن به درگاه حضرت حق
از . گزينـد   ترين شيوه را در اين بخش بـر مـي           وي براي بيان مراتب سلوك، علمي     

هاي   نخست آن كه عنوان اصلي موضوع پژوهش را به عنوان         : جمله دلايل علمي بودن آن    
: بندي كرده اسـت؛ دوم      تقسيمتر    هاي فرعي   فرعي و سپس آن را به اجزاي فرعي و بخش         

براي هر فصل عنوان و نامي دقيق و كاملاً مرتبط با توضيحات متن برگزيده است و ديگر 
آغاز هر فصل را با تعريفِ لغوي، پس از آن با تعريف اصطلاحي و سـپس كـاربرد                  : آن كه 

عملي آن موضوع ادامه داده است و براي اثبات سخن خود به آيات قرآن مجيـد تمـسك      
هاي آنـان، مطالـب خـود را مـستند سـاخته              سته و با سخنان بزرگان تصوف و حكايت       ج

آخرين مطلب آن كه در پايان رساله، مطابق آن چه در شـيوة نگـارش نـوين بكـار            . است
در خاتمـت   «: اي كه در برگيرندة نتيجة سخن اوست بـا عنـوانِ           رود، با آوردن مؤخره     مي

  .رسالة خود را بپايان برده است» كتاب
  :بندي علمي سهروردي و اما طبقه

  :و آن سه فصل است. در مبادي: قسم اول«
  در تفضيل اين علم:  فصل اول-
  .را ظاهر شود» اهل بدايا«در آن چه :  فصل دوم-
  .در سكينه:  فصل سوم-

  :و آن سه فصل است. در مقاصد: قسم دوم
  در فنا:  فصل اول-
  تر بود المتر بود ع در آن كه هر كه عارف:  فصل دوم- 
  13».در اثبات لذت بنده مرحقّ را:  فصل سوم-
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در تحليل ساختاري ـ محتوايي متن رسالة صفير سيمرغ بايد گفـت، سـهروردي    
مند علمي خود، در آغاز مباحث عملي، يعني فـصل اول از              شناسي هدف   با توجه به روش   

كند كه سالك بايد بداند طريقي كه بـه وسـيلة وي              ول، اين موضوع را تصريح مي     بخش ا 
علـم معرفـت    «به همين  دليل براي تبين       . مند دارد   شود نياز به آگاهي هدف      پيموده مي 

نام نهاده اسـت و بلافاصـله       » تفضيل اين علم بر جملة علوم     «، عنوان اين فصل را      »الاهي
دلايل خود را » روشن روانان«فت ـ بر ساير علوم از قول براي اثبات برتري اين علم ـ معر

تـر بـود از    تر بود؛ ديگر آن كـه ادلّـه آن قـوي     نخست آن كه معلوم شريف    «: شمارد  بر مي 
تـر آن   و تمام 14.»تر بود تر بود اشتغال بدان و فايدة آن بيش علمي ديگر؛ سوم آن كه مهم   

 است و از حيث نظر بـه مقـصد و معلـوم،             جملة اماراتِ ترجيح، در اين علم موجود      «: كه
  15.»مقصود و مطلوب و معلوم در آن، حق است تعالي شأنه

  ايـن علـم را نيـز معرفـي         » ابـزار شـناخت   «سپس به موازات بيان دلايل برتـري،        
  .»مشاهده«كند كه از ديدگاه وي چيزي نيست جز  مي

» اسـتدلال «بـر  » مـشاهده «در دستگاه ذوقي سهروردي و مدار تفكر و انديشة او   
واسطة «را بر  » بارقة پرقدرت اعتقاد به مكاشفه و شهود قلبي       «برتري دارد، چنان كه وي      

كنـد كـه در آيـين         دهد و با تصريح اين  تـرجيح، تأكيـد مـي             ترجيح مي » دليل و برهان  
اشراقي او، فلسفه بستري است براي بيان مفاهيم عرفاني و ايـن كـه او عـارفي فيلـسوف                

جويـد و بـا عرفـان راه          يان مباني حكمت اشراقي خويش با فلسفه راه مي        است كه براي ب   
  كـه بـراي معرفـت حـق دليـل و برهـان             » اهـل كـلام   «و با تعريض تلويحي بر      . پويد  مي
مثلَِ كسي كه معرفتِ حق را طلب كنـد بـه دليـل،             «: دهد  جويند، پاسخي درخور مي     مي
» محققـان اصـول   «را كه برخلاف     چ 16.»چنان است كه كسي آفتاب را به چراغ جويد          هم

كه معتقدند در جهانِ آخرت، ادراكي در حاسة بصر براي ديدن حضرت حق پديد خواهد               
  اهـالي معرفـت از طريـق كـشف و شـهود حـق را،               «آمد، شيخ اعتقادي راسـخ دارد كـه         

بـراي ديـدار    ) ع(و پاسخي به استواري ايمان علي     : بينند  حجتي، هم در اين جهان مي       بي
  17.»لَو كُشفِ الغطََاء ما ازددت يقيناً«: دارد ن ميحق بيا

اولين گام در ساحتِ تعاليمِ عملي پس از آشنايي با علم معرفت، در فـصل دوم از                 
طلبي كه با كوشش از سوي سـالكِ طالـب،          . بخش نخست، پيوند كشش و كوشش است      

ت عزتّ رسـد بـر   اول بريدي كه از حضر«: كشش و عنايت مطلوب را به همراه دارد و آن  
 نخستين تجربة عرفاني طالب در رسيدن به مطلـوب، و آن واردي اسـت       18.»ارواح طلابّ 
سـازد و نـام آن را شـيخ           اي روحاني  اول مرتبة ادراكي معرفت را ظاهر مـي            كه در واقعه  

نهاده است، يعني اصـطلاحي كـه در رمـوز مـصطلحات اشـراقي            » طوالح و لوايح  «اشراق  
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اي كـه     مت آنان است و سهروردي پس از ذكر نام اولـين مرتبـه            اساس اصلي مشرب حك   
» طوالع و لوايح«شود، باز هم با شيوة صحيح علمي خود به  تعريف      اهل بدايا را ظاهر مي    

و آن انواري است كه از عالم قدس بر روان گويا اشراق كند و لذيـذ باشـد، و                   «: پردازد  مي
 و سـپس بـراي تأييـد        19.»د و زود بـرود    هجوم آن چنان ماند كه برق خاطف ناگاه درآي ـ        

وهـو  «: كنـد  كلام خود را به آيات الهي مؤكد و مزين مـي » برق و نور«سخن خود دربارة    
 و علاوه بر ظاهر عبارت قرآن به تأويـل و تفـسير آن              20»الذي يريكم البرقَ خوفاً و طمعاً     

   و 21.»تجريـد و در بطن دوم اين آيت اشارت است بـه اوقـات اصـحاب            «: دهد  اهميت مي 
صـوفيان ايـن طوالـع را اوقـات         «: كنـد   گاه به اصطلاح وقت ميان متصوفه اشـاره مـي          آن

در دسـتگاه حكمـت اشـراقي را بـا اصـطلاح            » طوالع« و بدين گونه اصطلاح      22.»خوانند
  .شمرد سان مي در ميان متصوفه يك» وقت«

مه وقتـي   و اين لوايح ه   «است از سوي سالك     »رياضت«شرط تداوم لوايح منقطع     
 و لـذّت    23.»تر گـردد، بـروق بـسيارتر آيـد         نيايد مدتي منقطع شود و چون رياضت بيش       

حالت  تداوم اين نور چنان است كه مصطفي عليه السلام با آن رتبت و مقام در انتظار آن                
نوا بـا    ا نيز هم   حضرت مولان  24.»انَِّ لِربَكمُ فيِ اَيامِ دهركُِم نَفَحات الاَ فَتَعرَّضوا لهَا        «: فرمايد

  :فرمايد شيخ اشراق مي
 هـاي حـق     نفحـت «: گفت پيغمبر كـه   

ــش داريــد ايــن اوقــات را گــوش و ه 
  

  

آرد ســـبق انـــدر ايـــن ايـــام مـــي 
ــات را   ــين نفَح ــن چن ــد اي »در ربايي

)1961 ـ 62مثنوي ـ ب (  

سهروردي با تكيه بر كلام جان بخش نبوي دو شرط عمـده را بـراي دوام نفحـه                  
مرتاض به فكر لطيف و ذكر خـالص از شـوايب هـواجس در وقـت فتـرت                  «: كند  ذكر مي 

  25.»حواس استعانت كند از بهر استعادت اين حالت
نكتة مهم در اين مرحله آن است كه بر اثر لذت روح سالك، جسم او نيـز متلـذذ                  

  :گردد تر مي شود و با استعانت سماع اين لذت تمام مي
ي از آن به دماغ رسد و باشد كه هـم چنـان             و چون مردم را اين برُوق درآيد اثر       «

نمايد كه در دماغ و كتف و پشت، رگي سخت قوي جستن گيرد و نيك لذيذ باشد، و به                   
  26.»تر بود و اين هنوز مقام اول است سماع نيز استعانت كند، تمام

يابد ـ لـوايح و طوالـع ـ نكتـه اي       ، اشراق مي»روان گويا«اما انوار نخستين كه بر 
 پيش از اين در دستگاه مشّايي ابن سينا نيز وجود داشته است و در نمـط نهـم                   است كه 

  :خورد بچشم مي» اشارات و تنبيهات«
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هـايي از     پس چون ارادت و رياضت سالك تا حدي پيش رفـت، بـراي او خلـسه               «

درخـشد و     هايي است كه بر او مي       آيد كه لذيذ است، و گويي برق        تابش نور حق پديد مي    
   27.»گردد سپس خاموش مي

بر اثر رياضت سكينه است و آن، گامِ دوم و مرتبة والاتر از           » طوالع و لوايح  «تداوم  
  .لوايح است و مطالب آن پايان بخش فصل سوم از قسم اول رساله را در بر دارد

  :شيخ در تعريف سكينه گفته است
آن را  پس چون انوار سرّ به غايت رسد و به تعجيل نگذرد و زمـاني دراز بمانـد،                  «

  28.»تر باشد از لذّات لوايح ديگر گويند، و لذّتش تمام» سكينه«
شمرد كه از ميان اين صفات،        صفاتي را بر مي   » سكينه«سهروردي براي صاحبان    

يابد، آن است كه سالكِ صاحبِ اطمينان  آن صفاتي كه در تلطيف روح سالك اهميت مي       
  رتي بـه غايـت لطيـف را مـشاهده          با اشراق و تابش نورهاي عجيب، در غايـت تلـذّذ صـو            

كند كه گويا همان ديدار با صورت آسماني يا خويـشتن خـويش اسـت، و در حـالتي                     مي
هـا و     شنود و شيخ اشراق بـه همـراه ايـن ديـده             ميانِ خواب و بيداري نداهاي عجيب مي      

جويد كه نشان دهندة ديـدار و شـنيداري نخـستين     بهره مي» عجيب« از كلمة  ها  شنيده
مسبوق به سابقه نيست، اما بسيار لطيف  است و لـذتّ سـالك از آن در حـدي                   است كه   

خبـر نيـست،      گويا خود سهروردي نيز از آن صفات بي       . است كه از غايت تلذّذ عاجز شود      
  .»روشن روانان است«يا » اخوان تجريد«چه او خود نيز از اهالي 

قـان حـضرت    ترين توصيف دربارة صاحبان سكينه آن است كـه ايـشان محق             مهم
  :اند، نه اهل خيال كه توهماتي را تصور كنند، چرا كه حق

اين وقايع بر راه محققان است نه در طريق جماعتي كه در خلوات چشم بر هـم                 «
  29.»كنند بازي مي نهند و خيال

  يـاد  » مقاصـد «سهروردي در ساختار فصل اول، قسم دوم، كـه از آن بـه عنـوان                
پيشين كه دربارة احوال و اعمال سالك به سكينه رسيده          كند، در ادامه مطالب بخش        مي

  :گويد كند و مي را مطرح مي» فنا«بود، موضوع 
و اين سكينه نيز چنان شود كه اگر مردم خواهـد كـه از خـود بـاز دارد ميـسر                     «

  30.»نشود
آيد كه مداومت سكينه در وجـود سـالك،    از تعريف سهروردي در فنا چنان بر مي      

كند،  در ادامه، ويژگي سالكِ در حال فنا را چنين بيـان   ا را محقق مي حالت غيرارادي فن  
  :كند مي

  ـ و مرد چنان گردد كه هر ساعتي كه خواهد، قالب رها كند؛«
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    ـ قصد عالم كبريا كند؛
    ـ معراج او بر افق اعلي زند؛

  ـ پس هرگاه نظر به ذات خود كند مبتهج گردد، كه سواطع انوار حق بـر خـود                    
  31.»دبين

  كـه سـبب ابتهـاج سـالك        » نگريـستن در ذات خـويش     «بلافاصله شيخ موضـوع     
  .شمرد مي» نقص«افكند كه سواطع نور حق را ديده است،  گردد و او را به گمان مي مي

بحثي است كـه    » نظركردن در ذات خويش   «يا  » خويشتن خويش «نگريستن در   
كند كه آيا ايـن موضـوع همـان          طلبد و اين سؤال را در ذهن تداعي مي          تأملي بيشتر مي  

ديدار «است كه در بخش سكينه به آن اشاره شد يا مبحث            » ديدار با منِ آسماني   «بحث  
از » لغـت مـوران   «كـه سـهروردي در كتـاب        » نورِ الاهي «است و ديدن    » با حضرت حق  

  او چـون  » دل«جويـد ـ سـالكي كـه      براي توضـيح بيـشتر آن سـود مـي    » آينه«تمثيل 
نيـز در   » عطـار «همـان موضـوعي كـه       . منعكس كنندة نور حـق اسـت      كه  » ايست  آينه«
  :به آن اشاره كرده است» الطير منطق«

 داري جمـالِ يـار دوسـت        گرتو مي ... «
ــين   ــالِ او بب ــت آر و جم ــه دس  دل ب

  
  

، بـــدان كĤيينةديـــدارِ اوســـت»دل« 
ــن  ــه ك ــين   آين ــلال او بب ــان، ج »ج

)1120 ـ 21الطير ـ ب  منطق(  
 

الطيـر در     سالك در ديدن نور حق در بخـش پايـاني منطـق           و حديث ابتهاج روح     
  :مرغ به درگاه سيمرغ رسيده چنين است تحير سي

ــان « ــيمرغ جه ــس روي س ــم زعك  ه
ــد آن ســي  ــه كردن ــو نگ ــرغ زود چ  م

ــدند   ــرگردان ش ــه س ــر جمل در تحي 
 چــون ندانــستند هــيچ از هــيچ حــال
 بي زفـان آمـد از آن حـضرت خطـاب          
ــد درو   ــشتن بين ــد خوي ــه آي ــر ك  ه

 مـرغ ايـن جـا آمديـد         شما سـي  چون  
  

  

چهــرة ســيمرغ ديدنــد آن زمــان    
مـرغ آن سـيمرغ بـود        شك اين سي    بي

ــا آن شــدند مــي ــستند ايــن، ت ... ندان
بي زفان كردنـد از آن حـضرت سـؤال         

ست اين حضرت چـون آفتـاب        اينه«كه  
جان و تـن هـم جـان و تـن بينـد درو             
ــد    ــدا آمدي ــه پي ــن آيين ــي دري »س

)4262 ـ 75الطير ـ ب  منطق(  
 

  :»لغت موران«دلِ سالك در رسالة » ساني آينه«اما بحث سهروردي در صفت 
اگر آيينه را در برابر خورشيد بدارند، صورت خورشـيد در او ظـاهر گـردد، اگـر                  «

تقديراً آيينه را چشم بودي و در آن هنگام كه در برابر خورشيد است در خود نگريـستي،       
گفتـي زيـرا كـه در خـود الاّ     » أنـا الـشمس  «همه خورشيد را ديدي، اگر چه آهن است،         
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گويد عذر او را قبـول، واجـب    » سبحاني ما اعظم شأني   «يا  » انََا الحق «اگر  . آفتاب نديدي 

  32.»حتي توهمت هما دنوت انِّك انِيّ«. باشد
، تأكيد بر ايـن     »بايزيد بسطامي «و  » حلاج«ديدگاه شيخ اشراق با ذكر شطحيات       

 مراتبي بالاتر از اين درجات سير كند؛ مراتبي كه در سـخن             تفكر است كه سالك بايد در     
» توحيـد «فنايي كه سـالك را بـه مرتبـة          . شود  از آن ياد مي   » مراتب فنا «شيخ با عنوان    

  :رساند و نشاني است از معرفت حقيقي مي
چون توغّل كند از اين مقام نيز بگذرد، چنان شود كه البته به ذات خويش نظـر      «

خوانند، و چون خـود را      » فناء اكبر «خودي خود باطل گردد و اين را        نكند و شعورش به     
و مادام كه مـرد     . خوانند» فنا در فنا  «فراموش كند و فراموش را نيز فراموش كند، آن را           

به معرفت شاد شود، هنوز قاصر است و آن را نيز از جملة شرك خفـي گيرنـد، بلكـه آن                  
م كند، كه هر كس به معرفت شاد شود و    وقت به كمال رسد كه معرفت نيز در معروف گ         

چنان است كه مقصد، دو ساخته است، مجرّد آن وقـت باشـد كـه  در                   به معروف نيز، هم   
» طمس«و چون اطلال بشريت نيز خرج گردد، آن حالت          . معروف، از سر معرفت برخيزد    

  33.»است» كلُّ من عليها فانٍ و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام«است و مقام 
سهروردي با ظرافت، دقتّ و هوشمندي تمـام، در ذكـر مراتـب فنـا، مـرز ميـان                   

در  . سـازد   گـردد، مـشخص مـي       معرفت حقيقي را از معرفتي كه سبب شرك خفـي مـي           
اي برسد كه اطلال بشريت نيز  ديدگاه شيخ، معرفت حقيقي آن است كه سالك به مرحله         

نايل آيد و بدين ترتيب تا آخرين       » طمس«در او خرج گردد و به اصطلاحِ عرفا به مرحلة           
مرحلـة  «برسـد كـه همـان    » كـل مـن عليهـا فـان       «مرتبه از مراتب عرفان يعني مرحلة       

گانة  توحيد را با      خورد و مراتب پنج     با ذكر اين آيه، فنا به توحيد پيوند مي        . است» توحيد
راحـل فنـا   كند، كه به صورت نمـودار پـس از م       تعريف و توضيح به صورت كامل ذكر مي       

  .ترسيم شده است
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  :ترين تفاوت اهالي توحيد در اين مراتب پنج گانه آن است كه عمده

  كنند؛» الوهيت«نفي » لا اِله الاِّ االله«ـ گروه اول با  «
  كنند؛» هويت«نفي » لا هو الاِّ هو«ـ گروه دوم با    
ها در معرضِ تُـويِ شـاهدِ خـويش نفـي             همة تويي »  انَت لاّ انَت   لا«ـ دستة سوم با        

  كنند؛
ـ چهارمين گروه گويند دويي از عالم وحدت دوراست، ايشان خود را گُـم كردنـد و                 

  گفتند؛» لا انَا الاِ انَا«گم گرفتند و در توحيد حق جلّ و علا 
همـه  » هويت«و  » نيتانا«و  » اثِنيت«ترين اينان گفتند كه       ـ آخرين گروه و محقق    
غـرق كردنـد و     » طمـس «هر سه لفظ را در بحر       » قيوميت«اعتباراتي زايد بود بر ذات      

تر است و مردم تا با اين عـالم           گفتند و اينان را مقام، رفيع     » كلُّ شيءٍ هالك الاِّ وجهه    «
  34.»بالاي آن مقامي ديگر نباشد. هاي ناسوت دارد به مقام لاهوت نرسد علامت

 مبحث توحيد، شيخ در فصل دوم از قسم دوم رسالة خويش، دانندگان علـم               پس از 
داند كه بايد به دور از تكبر به امر  الاهي، زيادت اين علم از                 توحيد را عارفان عالمي مي    

قُـل رب   «: حضرتش مدام بجويند، چرا كه حضرت حق به مقام نبوت امـر فرمـوده كـه               
عليك كلُ  «: كند   الاهي به حديث نبوي متبرك مي      و كلام را در طلب علم     . »زدني علمّاً 

  .»يوم ما ازداد فيه علماً فلا يبرك صباح ذلك اليوم
اما آن علمي كه سهروردي اصرار بر ازدياد آن براي سالكان طريق دارد، از نوع علوم                

  :سازد ظاهر نيست و با تصريحي دقيق، علم معرفت را از ساير علوم متمايز مي
ف را كشف افتد، لازم نيست كه در باب طـلاق و عتـاق و خـراج و             اين علم كه عار   «

معاملات باشد كه  اين علم ظاهر است، بلكـه از انكـشاف حـالات قيوميـت و كبريـا و                     
ربوبيت بوده و ترتيب نظام وجود و عالم ملكـوت و اسـرار مخفـي در آسـمان و زمـين                     

و دانستن سِـرّ    » سموات و الارض  ال  قلُ انزله الذي يعلم السر في     «: بداند، چنان كه گفت   
  35.»قدر كه فاش كردن آن حرام است

» سِـرِّ الاهـي   «آن است كه او، اين علـم را         » علم معرفت «و تأكيد ديگر شيخ دربارة      
و » القَدر سِرُّ االله فلا تفَـشوه     «: داند  شمارد و فاش كردن آن بر نامحرمان را حرام مي           مي

حرمتِ حريم حـرمِ اسـرارِ       36.»كفر است » رّ قدر سِ«اهل حقيقت همه بر آنند كه افشاء        
يكـي  «: كند معرفتِ الاهي مطلبي است كه سهروردي در اكثر آثار خود به آن اشاره مي    

اي   از جملة عزيزان كه رعايت جانب او براين ضعيف متوجه بـود، التمـاس كـرد، كلمـه                 
  37.»دچند در نهج سلوك اسعاف كرده آمد، به شرط آن كه از نااهل دريغ دار



 

166 ادبنامه فرهنگ و  پژوهش
 

و نكتة آخر دربارة سِرِّ علم معرفت آن كه، همان گونه كه، سِـرّ او مـوردِ هـر وارد و                     
مقصد هر قاصدي نيست و كشف آن بايستة لياقتي است؛ بـا كثـرت جـوارح در وجـود         
سالك نيز تنها يك نقطه بيش نيست كه لايق افق قدسي باشد، كه در اصـطلاح شـيخ                  

كه پيوند دهنده  اين فصل به فصل بعدي است، كه است » دل«يا همان » نقطة رباني«
  .شود گاه محبت و مودت عبد و معبود در آن آشكار مي جاي

گـاه حـب و       كه مركز اسرار حق بدو تعلق دارد جـاي        » نقطة رباني «در ديدگاه شيخ    
محبت محب با محبوب است و محبت خداي تعالي به قواي جسماني تعلق نـدارد كـه                 

ب و محبوب در آن شرط باشد، برخلافِ آراي متكلماني كه سهروردي بـه           مجانست مح 
نشايد كـه بنـده، خـدا را دوسـت        «: شمارد كه گويند    تلويح، مذهب آنان را نادرست مي     

و ميل نفس، به جنس خـود بـود و حـق            . دارد، زيرا كه دوستي عبارتست از ميل نفس       
  38.»دتعالي متعالي است از آن كه او را با خلق مجانستي بو

: پاسخ صريح شيخ، كه خود از اهالي محبت است، بـه آراي متكلمـان چنـين اسـت           
اهل محبت اثبات كردند محبت را و لذتّ را، و در ايـن جنـسيت شـرط نيـست نـزد                     «

  39.»ايشان از آن كه مردم لوني را دوست دارد يا هيأتي را با آن كه از جنس او نيست
كِ محب، تنها با شـنيدن و گفـتن حاصـل           درك لذتّ محبت محبوب در وجود سال      

  :شود، بلكه چشيدني است نمي
تـرين شـرط در چـشيدن و درك محبـتِ محبـوبِ               و مهم » .من لم يذقُ لم يعرَف    «

حقيقي كه ذاتي نامنقسم است، از سوي سالكِ محبِ منقسم آن اسـت كـه بـه وجـود                   
 منقسم مـادي كـه      نامنقسم بپيوندد و اين شرط حاصل نشود، جز با گسستن از وجود           

  .كند ياد مي» كارگاه عنكبوت«شيخ از آن با زباني رمزي ـ تمثيلي تحتِ عنوان 
محرمان حريم حرم معرفت، زبان رمزآميز دردآشناي شيخ را در گـشودن بنـدهاي              

يابند، كه آن چيزي نيست جز تشرف         در مي » كارگاهِ عنكبوت «كارگاهِ منقسم جسم يا     
  .»موتوا قبل انَ تموتوا «به آيينِ مرگ آييني و حماسة

كارگـاه  «و رازگشايي زبـان ايـن رمـز از سـوي سـهروردي چنـين اسـت كـه ايـن                      
است كـه   » عالم صغير «با  » قفسِ تن «،  »طلسمِ آفرينشِ كالبدِ مادي جان    «،  »عنكبوت

داراي پنج حس ظاهر، پنج حس باطن و قوه شهوت و غضب است كه سيمرغ جان در                 
  .آن گرفتار آمده است

رآمده از نهاد سيمرغ گرفتـار در بنـدهاي كارگـاهِ عنكبـوتِ تـن، پاسـخ بـه                   صفير ب 
رسـد و راه      بگـوش مـي   » كُنج محنت آباد  «، در اين    »كنگرة عرش «صفيري است كه از     

  :اند، از ديدگاه شيخ آن است كه نجات آنان كه آب حيات در نيافته
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صاي موسـي  و شنيدم كه اگر كسي بر گردون نشيند يا در كشتي نوح نشيند و ع ـ           «

  .»در دست گيرد، از آن خلاص يابد
نمودهـاي شـيخ اشـراق، در رسـالة          نمـايي و ره     اي است كه بـا راه       اين همان معجزه  

  .حاصل آمده است» صفير سيمرغ«
كجايند هدهداني كه نفثة مصدور و صفير اين هدهدِ سيمرغ شده ـ شيخ اشـراق ـ    

  .را به گوش جان نيوشند و راه عرش پويند
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  ها نوشت پي
ردي، عنوان مقالة سيدحسين سيد عرب، حسن، منتخبي از مقالات درباره شيخ اشراق سهرو - 1

  .نصر
-16هاي شيخ اشراق ويرايش متن جعفر مـدرس صـادقي، صـص              اقتباس و تلخيص از قصه     - 2

25. 
 ـ             - 3 ه تـصحيح و    شيخ اشراق سهروردي، رسالة صفير سيمرغ از مصنفات فارسي شيخ اشـراق، ب

 .314تحشيه و مقدمه سيد حسين نصر، ص 
 .324همان، ص  - 4
 .314همان، ص  - 5
 .314 همان، ص  - 6
 .314همان، ص  - 7
 .315-314همان، صص  - 8
 .314همان، ص  - 9

 .315 همان، ص  - 10
 .316 همان، ص  - 11
 زيدري نـسوي، شـهاب الـدين محمـد خرنـدزي، نفثـه المـصدور، تـصحيح اميرحـسين                    - 12

 .7يزدگردي، ص 
 .316 ص  رسالة صفير سيمرغ، - 13
 .317-316 همان، صص  - 14
 .317 همان، ص  - 15
 .318-317 همان، صص  - 16
 .318 همان، ص  - 17
 .319 همان، ص  - 18
 .319 همان، ص  - 19
 .319 همان، ص  - 20
 .319 همان، ص  - 21
 .319 همان، ص  - 22
 .320 همان، ص  - 23
 .320 همان، ص  - 24
 .320  همان، ص  - 25
 .321  همان، ص  - 26
 .6، ص )ها و نقدها  مقاله(  پورجوادي، نصراالله، اشراق و عرفان  - 27
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 .322 رسالة صفير سيمرغ، ص  - 28
 .323 همان، ص  - 29
 .323 همان، ص  - 30
 .323 همان، ص  - 31
 .309شيخ اشراق سهروردي، رسالة لغت موران از مصنفات فارسي شيخ اشراق، ص  - 32
 .334 رسالة صفيرسيمرغ، ص  - 33
 .326-324 همان، صص  - 34
 .327-326 همان، صص  - 35
 .327  همان، ص  - 36
 .294 رسالة لغت موران، ص  - 37
 .329ير سيمرغ، ص  رسالة صف - 38
 .329 همان، ص  - 39
 .332 همان، ص  - 40



 

170 ادبنامه فرهنگ و  پژوهش
 

  نامه كتاب
انتـشارات حكمـت،    : سين، شعاع انديشه و شهود در فلسفة سهروردي، تهران         ح  ـ ابراهيمي ديناني، غلام   

  .1364، 1چ 
  .1380، 1گاهي، چ  نشر دانش: ، تهران)ها نقدها و مقاله(ـ پور جوادي، نصراالله، اشراق و عرفان 

گاه علوم انساني    پژوهش: ، تهران )هاي عطار  شعر و عرفان و انديشه    (ريان، تقي، ديدار با سيمرغ      ـ پورنامدا 
  .1375، 2و مطالعات فرهنگي، چ 

انتـشارات علمـي و     : هـاي رمـزي در ادب فارسـي، تهـران          ـ ـــــــــــــــــــــــــ ، رمـز و داسـتان       
  .1364فرهنگي، 

 المـصدور، تـصحيح و توضـيح دكتـر اميرحـسين         نفثـة ،  ـ زيدري نسوي، شهاب الدين محمـد خرنـدزي        
  .1370، 2نشر ويراستاران، چ : يزدگردي، تهران

  .1376، 1گاه فرهنگ و هنر اسلامي، چ  پژوهش: ل سهروردي، تهرانيسجادي، سيدجعفر، شرح رساـ 
شـيخ  (الدين، آثـار فارسـي حـضرت شـيخ شـهاب الـدين سـهروردي            ، شهاب )شيخ اشراق (ـ سهروردي   

  .1382، 1، ويرايش و پيش گفتار فرشيد اقبال، تهران، انتشارات سبك باران، چ )لمقتو
، 2انتـشارات مـولا، چ      : ـ ـــــــــــــــــــــــــ ، صفير سيمرغ، بـه كوشـش حـسين مفيـد، تهـران              

1382.  
 نـشر : هاي شيخ اشراق، ويرايش متن جعفـر مـدرس صـادقي، تهـران             ـ ـــــــــــــــــــــــــ ، قصه   

  .1387، 7مركز، چ 
، مشتمل بر مجموعة آثار فارسي شيخ       3ـ ـــــــــــــــــــــــــ ، مجموعة مصنفات شيخ اشراق، ج         
انتـشارات انجمـن فلـسفه شاهنـشاهي،        : اشراق، به تصحيح و تحشيه و مقدمه سيدحسين نـصر، تهـران           

1348.  
، 1انتـشارات شـفيعي، چ      :  تهـران  ـ سيدعرب، حسن، منتخبي از مقالات دربارة شيخ اشراق سـهروردي،          

1378.  
الطير، مقدمـه و تـصحيح و تعليقـات محمدرضـا شـفيعي كـدكني،                ـ عطار نيشابوري، فريدالدين، منطق    

  .1383، 1تهران، انتشارات سخن، چ 
  .1382، 4انتشارات دوستان، چ : قرآن مجيد، ترجمة بهاءالدين خرم شاهي، تهرانـ 

  .1375انتشارات توس، : ينولدالين نيكلسون، تهرانروي معنوي، تصحيح الدين بلخي، مثن ـ مولانا، جلال


